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Wrench آچار  
Adjust نظیم کردن تطبیق دادن، ت  
Adjustable wrench  آچار فرانسه، آچار قابل تنظیم  
Pliers  انبردست  
File  (آهنگري) سوهان  
Hammer  چکش  
Screwdriver یتپیچ گوش  
Blowtorch هُویه گازي براي لحیم کاري لحیم کاري مشعل ،  
Vise (ابزار آلات) گیره  
Bench vise  گیره رو میزي  
Tin  قوطی حلبی، ورق حلبی، فلز قلع  
Tin opener درب باز کن، قوطی باز کن  
Snip (n.) ُرش، قاچ چاك، ب  
Snip (v.)  ،قاچ کردن، بریدن چاك دادن  
Snips (n)  قیچی حلبی بُري  
Tin snips  قیچی حلبی بُري  
Circular ُروّدَدورانی، م  
Saw (n.) ارّه  
Circular saw ي دوّارارّه  
Drill دریل، ماشین سوراخ کاري، ماشین مته 

Drill press  مته فشاري  
Grammar drill  تمرین دستور زبان  
Military drill  تعلیم (مشق) نظامی  
Peg  گیره بند لباس، گیره چوبی  
Peg board  ابزارها آویختن  براي  که  شده  سوراخ  سوراخ  تخته 

  شود. تخته ابزاراستفاده می
Workshop کارگاه  
Combination  ترکیب  
Garage  ،پارکینگ و تعمیرگاه خودروگاراژ  
Adequate  کافی، بسنده  
Space  جا، مکان، فضاي خالی  
Iron  آهن 

Acetylene  شود، یک گاز  گاز استیلن که براي جوشکاري استفاده می
و   آب  واکنش  از  که  بسیار آتشگیر  و  سمی  و  رنگ  بی 

  شود. کاربید کلسیم تولید می
Sharp (adj.) ُرندهتیز، ب  
Sharpen (v.)  تیز کردن  
Chisel   در که  تراش  قلم  کوبه،  مغار  اِسکنِه، 

  رود.نجاري و خراطی به کار می 
Grind (ground, ground)  آسیاب کردن، ساییدن، تیز کردن  
Grinding wheel سنگ فِرِز، سنگ چاقو تیز کنی  
Goggles  ،عینک خلبانی یا جوشکاري عینک ایمنی  
Chat  گپ زدن، درد دل کردن، صحبت دوستانه کردن  
Appreciate سپاسگزار بودن، قدردانی کردن  
Project  طرح، پروژه  
Coffee table میز عسلی، میز پیش دستی  
About ًتقریبا  
I have about finished this. ام این را.من تقریباً تمام کرده 

Varnish = oil varnish روغن جلا  
Varnish (v.)  جلا دادن، برق انداختن  
Stick to ن (به) ، به کاري چسبیددنبال کاري را گرفتن  
Get through  تمام کردن، به پایان رساندن  
Start آغاز کردن، به کاري پرداختن  
May I ask you how you 
started on this piece of work? 

تونم بپرسم چطوري شما این  می
  کار رو شروع کردید؟ 

Freehand  ابزار)دستی، دست ساخت (نه به کمک  
Sketch طرح، نقشه، طرح اولیه  
Get the picture فهمیدن، سر در آورن، شیرفهم شدن  
Do you get a picture?  چیزي سر در میاري؟ می فهمی چیه؟  
Drawing  رسم، نقشه، ترسیم، نقاشی، تصویر  
Scale  مقیاس  
Draw to scale  طراحی کردن نسبت به مقیاس  
Did you draw each 
part to scale? 

  ] به مقیاس ترسیم کردید؟ آیا هر قطعه را [نسبت

Mess (v.)  آشفته و سر در گم شدن، قاتی پاتی کردن  
Somehow  تا حدي، مقداري، یه کمی  
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If I hadn’t drawn 
them to scale I’d have 
messed up somehow. 

مقیاس   به  [نسبت]  را  [قطعات]  من  اگر 
[الان] تا حدي سر در  طراحی نکرده بودم،  

  (جمله شرطی نوع سوم) گم شده بودم.
Proportion  نسبت، تناسب  
In proper proportion  به نسبت صحیح  
I might not have gotten 
all parts the right size and 
in proper proportion. 

به  را  قطعات  تمام  [نتوانم]  بود  ممکن 
اندازه درست و نسبت صحیح به دست  

  بیاورم. (عبارت شرطی نوع سوم)
Put together  مونتاژ کردن،  اسمبل  کردن،  هم  سر 

  کردن
Nail  میخ  
Bolt شود.) اي (که با آچار باز و بسته میپیچ مهره  
That’s a nice piece of work. .کار تمیزیه. کار جالبیه  
Retail  خرده فروشی  
Rod (چوبی یا آهنی) شاخه، میله  
Barbecue  کباب بارکیو  
Pit  ،سینی کف منقل زغالچالهگودال ، 

About ًتقریباً، حدودا  
Rust زنگ زدن (فلزات)، زنگار بستن  
Out   شدن خارج  رده  از  و  رفتن  بین  از  دهنده  نشان  که  است  پسوندي 

به معنی زنگ زدن آهن و    rustدهد. به عنوان مثال در این درس  می
rust out  .به معنی زنگ زدن و خراب شدن است  

The old ones are about 
rusted out. 

قدیمی  تقریباً  اون  از  ها  و  زده  زنگ 
  اند.بین رفته

Creative  خلّاق، نوآور، سازنده  
Around اینجا در داخلِاینجا ، 

Metalworking فلزکاري  
Run into trouble به مشکل خوردن  
Side  سمت، طرف  
Cutter  دستگاه برش، قیچی صنعتی، تیز بُر  
Rule = Ruler خط کش  
Caliper  کولیس  
Pipe لوله  

Pipe wrench  آچار لوله، آچار شلاّقی  
Adjustable قابل تنظیم، قابل تغییر  
Offset  (مانند سر آچار فرانسه) سر کج، خمیده  
Adjustable offset wrench  آچار فرانسه  
Bench vise گیره رومیزي  
Blowtorch  مشعل هُویه لحیم کاري  
Quite a few  خیلی زیاد، یک عالمه  
Come by رفتن به جایی، سر زدن به کسی  
Store انبار کردن، ذخیره کردن  
Storage  انبارِش، ذخیره سازي  
In such a way  ،به نحوي که به ترتیبی کهبه شکلی که ،  
Edge لبه  
Fine نازك، باریک ظریف ،  
Dull ُند شدن ند کردن، کُک  
Bend (bent, bent) خم شدن 

Rack (n.)  ،محفظه، باربند خودروتاقچه، جا(ي مخصوص)، قفسه  
Dish rack  جا ظرفی  
Pegboard   تخته سوراخ سوراخ شده که بر روي آن ابزارآلات را

  کنند. آویزان می
Individual (adj.)  به مختص  فردي،  نفر،  یک  به  مربوط 

  یک نفر 
Likely (adj) محتمل، شدنی، داراي احتمال بالا، قابل وقوع  
Apt محتمل، شدنی، داراي احتمال بالا، قابل وقوع 

Man is apt to error.  [انجام] الخطاست. بشر احتمال  جایز  انسان 
  است. خطا 

In use در حال استفاده  
Film ي بسیار نازك، لایه، پرده، غشاءپوسته  
Coating پوشش، روکش، جلد، رویه  
Grease  چربی، گریس، روغن  
Wrap ّلف پوشاندن،  را  بندي کردن، جلد کردن،  دور چیزي  اف 

  کادو کردن 
Moisture  رطوبت، نم  
Factor عامل، فاکتور، مؤلفه  
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Handsaw ارّه دستی  
Sandpaper  کاغذ سنباده 

Tape measure  متر نواري  
Scale = scale ruler چهاي سانتی متر و اینخط کش (داراي مقیاس(  
First aid kit  جعبه کمکهاي اولیه  
Even though هر چند، با آنکه، با وجود اینکه  
Greatly  تا حد زیادي  
Observe رعایت کردن، در نظر گرفتن  
Minimum  کمینه، حداقل، کمترین  
Loose گشاد  
Shirtsleeve  آستین دار گشاد و غیر رسمی آستین پیراهن، پیراهن 

Necktie = Tie کراوات  
Guard محافظ، پاسدار  
Lie (lay, lain, lying)  داشتن قرار داشتن، گذاشته شدن، وجود  
Within ِدر داخل، درون  
Reach (v.) دسترسی داشتن  
Reach (n.)  دسترس، دسترسی  
Within reach در دسترس  
Out of reach خارج از دسترس  
While the machine is 
running, stay within 
reach of the switch. 

ماشین   که  حالی  در  است،    روشندر 
  به سویچ [آن] بمانید.  [محوطه] دسترسی

Reach over ِدست بردن به سمت  
Oil can  روغندان  
Orderly  مرتب، منظم، آراسته  
Arrangement ترتیب، سازواري، آرایش، نظام مندي  
Apply به کار بردن، استفاده کردن از  
Encounter  روبرو شدن، مواجه گشتن  
Mess up اشتباه کردن، به هم ریختن  
Work out  حل کردن، انجام دادن، به نتیجه رسیدن  
Do over  ،مرتب کردن، دوباره سامان دادن مجدداًباز آراستن   
Talk over  بحث کردن، مذاکره کردن  
You never know …  دونه؟ ... معلوم نیست ...، کی می  
Age  دوران، زمان، عصر  

The machine age عصر ماشین  
Relatively  ،ًتقریباًنسبتا  
Comparatively ًنسبتاً، تقریبا  
Workday  روز کاري  
Merchant  تاجر، بازرگان  
Sundown غروب  
Rather than  ِبه جايِ، در عوض  
Exception  مورد استثناء  
Mechanize مکانیزه کردن، ماشینی کردن  
Hot rod مسابقه براي تفریح و  ماشین  اي، خودرو اسپرت که جوانها 

  کنند. رانندگی با سرعت از آن استفاده می
Working (n)  طرز کار، عملکرد  
Take up  علاقه مند شدن به  
Model building به وسیله جورچین مدل سازي  
With  ... از نظرِ، براي  
It’s OK with me. براي من خوبه. مناسبه. از نظر من  
With many بسیاري از مردم  برايبسیاري از افراد،  از نظر  
pastime سرگرمی، مشغولیات، وقت گذرانی  
Amateur اي، آماتورغیر حرفه  
Hand tool ابزار دستی  
Power tool ابزار برقی  
Bookcase  قفسه کتاب  
And the like و غیره، و قسِ علیهذا  
Grinder  چرخ فرز، چاقو تیز کن برقی 

Meat grinder  چرخ گوشت  
Bore  سوراخ کردن، سوراخکاري کردن  
Hole  حفره، سوراخ، چاله  
Finish  پرداخت دادن،  جلا  کردن،  برّاق  صیقل کاري کردن، 

  کردن (چرم، پارچه و...) 
Surface سطح، رویه  
Rough  ناصاف، زبر  
Roughness (n.) زبري، ناصافی، پستی و بلندي  
Spin  چرخاندن، به چرخش در آوردن  
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Hacksaw  آهن بُريارّه  
Handsaw  ارّه چوب بري  
Saw (v) ارّه کردن، با ارّه بریدن  
Set مجموعه، سِت  
Shovel  بیل  
Inadequate  ناکافی، نامناسب، ناشایسته  
Corrode خورده شدن (فلزات)، پوسیدن  
Put away  کنار گذاشتن  
Weld  جوشکاري کردن، لحیم کاري کردن  
Torch  مشعل  
Welding torch  تورچ یا انبر جوشکاري  
Play around بازي کردن، به شوخی گرفتن  
Exhaust  اگزوز، محل خروج دود موتور  
Fume گاز (کشنده)، بخار، دم، دود  
Flammable آتش گیر، قابل اشتعال، اشتعال پذیر  
Container ظرف  
Open  درب باز، سر باز  
Fasten  بستن، به هم وصل کردن، متصل کردن  
Fastener  بست، نگهدار، وصل کننده  
Clockwise هاي ساعتدر جهت حرکت عقربه  
Counterclockwise هاي ساعتدر خلاف جهت حرکت عقربه  
Attach متصل کردن، الصاق کردن  
Insert داخل کردن، وارد کردن، درج کردن  
Hinge (در و پنجره) لولا  
Groove شیار کوچک  
Hold  نگه داشتن  
Perpendicular  خط قائم، عمود، به صورت عمود  
Right angle  درجه 90زاویه قائمه، زاویه  
Coordination هماهنگی  
Cross section  برش عرضی، برش مقطعی  
Linear  خطی، طولی  
Outside caliper   کولیس یا پرگاري که به وسیله آن فاصله بیرونی دو

  پرگار خارج سنجکنند. سطح را اندازه گیري می 

External  بیرونی، خارجی  
Dimension بعُد، سویگان، فرامون  
Inside caliper  کولیس یا پرگاري که به وسیله آن فاصله درونی دو

  کنند. پرگار داخل سنج سطح را اندازه گیري می 
Hack با موفقیت به پایان رساندن  
Material ها مطلب، اطلاعات، داده  
Unfit  نامناسب، ناشایسته، فاقد صلاحیت لازم  
Drain  تخلیه کردن، آبکشی کردن  
Explode منفجر شدن، ترکیدن  
Abrasive  سایش گر، فرسایشگر، خراش دهنده  
Stationary  ثابت، غیر متحرك، ساکن  
Wear out کهنه شدن تحلیل رفتن، خسته شدن ،  
   
   
   
 
 
 
 


